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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس صورت آخر از صورتهاي مذکور پيرامون تقابل خبر با اصول عمليه

بحث در تقابل بين خبر به حجيت احتياطيه و اصول عمليه بود؛ و اين که در كدام مورد، علم اجمال اثر دارد و در كدام مورد
اصل مقدّم است. آخرين صورت اين است كه اگر اصل دال بر اثبات يك حم شرع باشد و خبر به عنوان ناف باشد، يا تعبير
كنيم به خبر دال بر يك حم ترخيص، بالاخره خبري است كه الزام را نف مكند. در صورت قبل مگفتيم اصل اگر از اصول
غير محرزه باشد مثل قاعده اشتغال، ـ (فرق ميان اصول محرزه و غير محرزه در اين است كه اگر اصل محرز شد، معنايش اين
است كه شارع آن را طريق براي احراز حم شرع قرار داده و اصول محرزه به منزلهي امارات است؛ اما اصول غير محرزه،

نه احرازي از حم واقع دارد و نه كاشفيت از حم واقع دارد.) ـ قاعده اشتغال که از اصول غير محرزه است واقع را
مشوف نمكند؛ در مقام عمل، احتياط مكنيد به طوري كه يقين داريد واقع هرچه باشد، محقق و امتثال شده است. اما در

اصول محرزه مثل استصحاب ـ كه گاه تعبير مكنند استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است؛ برزخ بين اصل و اماره
است ـ براي ما كاشفيت از حم واقع وجود دارد. حال، در اين صورت كه از يك طرف خبر ترخيص داريم و از طرف دير
استصحاب حم شرع را براي شما اثبات مكند، بايد بررس كنيم ببينيم مسأله چونه است. مثال روشنش را هم كه ديروز

روايت ترخيص زن بعد از انقطاع دم و قبل الاغتسال جايز است؛ يعن دلالت كند وط عرض كرديم، اين است که اگر روايت
است و حرمت وط را نف مكند؛ از طرف هم شك مكنيم زمان كه دم قطع نشده بود، وط حرام بود، الآن كه قطع شده و

قبل الاغتسال وط جايز است يا خير؟ استصحاب مكنيم حرمت را؛ و اين استصحاب از اصول محرزه است و براي ما
كاشفيت دارد. اگر خبر به عنوان حجيت قويه و تامه باشد، بحث ندارد كه بر استصحاب مقدّم مشود.

و عرض کرديم مرحوم محقق اصفهان در حاشيه كفايه بين اصول محرزه و غير محرزه فرق نذاشتند. ايشان بحث را بردند
روي همان اختلاف معروف كه نسبت به موارد علم اجمال، آيا ادله اصول شامل است يا نه؟ البته نسبت به قاعده احتياط گفتيم

نتهاي دارند که در بحث ديروز بيان کرديم. مرحوم آقاي خوئ در اين صورت كه اصل از اصول محرزه است، مفرمايند
مسئله دو صورت دارد: يا موارد جريان استصحاب قليل است يا موارد جريان استصحاب متعدد و زياد است. مفرمايد: اگر
موارد استصحاب خيل کم باشد، يعن استصحاب كه يك حم الزام را اثبات كند به حدّي كم باشد كه علم اجمال به صدور

ترخيص و اخبار ترخيص از طرف شارع پيدا نمكنيم؛ اگر موارد استصحاب زياد شد، خود كثرت موارد استصحاب، براي ما
م الزامسري اخبار ترخيصيه داريم. اينطور نيست كه هميشه با استصحاب گرفتار يك حكند كه نه يحاصل م علم اجمال

باشيم؛ بله شارع براي ما يسري اخبار ترخيصيه را قرار داده است. در فرض اول كه موارد استصحاب قليل است، قلّت
را براي ما جعل كند. مرحوم آقاي خوئ ندارد كه اخبار ترخيص ر لزومدي ند؛ يعناعتنا ن ر خيلكند شارع دياقتضا م
مفرمايند: وقت استصحاب براي اثبات حم لزوم در يك مورد، دو مورد، سه مورد داريم، در ميان هزاران حم شرع با دو
سه مورد استصحاب، حم الزام اثبات مشود، بوييم لعل شارع بر همين استصحاب اعتماد كرده باشد؛ و در اين جا كه يك
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خبري آمده و دلالت بر ترخيص دارد، همين استحصاب را جاري مكنيم. اگر مگفتيم كه اين خبر حجيت تامه دارد،
استصحاب به هيچ وجه جاري نمشود؛ اما وقت فرض كرديم موارد استصحاب قليل است، دير علم اجمال حاصل نمشود.

فرض کنيد در عرف، اگر به شما بوييم چند درصد احتمال مدهيد كه ميوههاي كه براي شما مآورند، نجس باشد؟

اين احتمال خيل ضعيف است؛ وقت ضعيف شد، غالباً علم اجمال به نجاست ي از ميوههاي که در شهر آمده پيدا نمكنيد؛
اما اگر احتمال نجاست قوي شود، منشأش متعدد شود، علم اجمال به نجاست پيدا مكنيد. ايشان مفرمايند اگر در ميان تمام
احام الزاميه، آن مقدار حم الزامكه شارع بخواهد به آن اعتماد كند با استحصاب، زياد باشد، به طوري كه اگر واقعاً مردم و

عقلا و متدينين بخواهند بر استصحاب اعتماد كنند، همهاش بايد نتيجهي حم تليف بيرند؛ يا وجوب و يا حرمت؛ اينجا علم
اجمال حاصل مشود. پس، شارع در مقابل اين استصحاب، يك اخبار ترخيصيه آورده است كه آن اخبار بر استصحاب مقدّم
شود. اگر موارد استحصاب قليل باشد، علم اجمال به وجود اخبار ترخيص نداريم؛ وقت نبود، الآن که اين خبر دلالت بر حم

ترخيص مکند، در مورد همين خبر، به استصحاب عمل مكنيم و مانع از جريان استصحاب نيست؛ اما جاي كه موارد
استصحاب زياد است و علم اجمال به اخبار ترخيص پيدا مكنيم، در اين موارد، بحث مبتن است بر اينه آيا در موارد علم

اجمال، استصحاب جريان دارد يا نه؟ مثال را خود ايشان بيان كردند؛ به اين صورت که: اگر ما علم و يقين داريم دو ظرف هر
دو نجس است؛ بعد علم اجمال پيدا كنيم که ي از اينها پاك شده است. اينجا اختلاف است كه آيا با وجود اين علم اجمال باز

استصحاب نجاست جاري است يا نه؟ يعن بوييم اين ظرف معين قبلا نجس بوده، الآن كه علم اجمال پيدا كرديم كه ي از
اين دو پاك شده، استحصاب نجاست را جاري كنيم. ظرف دوم را هم قبلا يقين داشتيم نجس بوده، الآن كه علم اجمال داريم
ي از اين دو پاك شده، استحصاب كنيم نجاست را؛ آيا با وجود اين علم اجمال استصحاب جريان دارد يا نه؟ مرحوم شيخ

انصاري و به تبع ايشان مرحوم نائين فرموده استصحاب جريان ندارد.

اما مرحوم آخوند خراسان مفرمايند به نظر ما اين استصحاب جريان دارد. مرحوم آقاي خوئ هم مفرمايند: نظر ما نيز
همين نظريه مرحوم آخوند خراسان است. آن وقت، در ما نحن فيه مگوييم علم اجمال داريم به صدور اخبار ترخيصيه از

طرف شارع، و در اين مورد كه استحصاب حرمت الوط است، نمدانيم آيا در خصوص اين مورد، شارع ترخيص داده يا نه،
علم اجمال داريم به صورت كل كه يسري اخبار ترخيص داريم. پس طبق مبناي مرحوم آخوند و محقّق خوي وقت خبري

دال بر ترخيص است و ما علم اجمال به اخبار ترخيصيه داريم، استصحاب جريان دارد. ايشان مسئله را متمركز كردهاند روي
اين كه آيا استصحاب به حدّي هست كه براي ما علم اجمال به اخبار ترخيصيه بياورد يا نه؟ ممن است سؤال بفرماييد تا حالا
كه بحث اخبار ترخيص نبود؟ ما از اول مگفتيم يك علم اجمال داريم به صدور اخبار، به صدور تاليف الزاميه، الآن كه اينجا

اين خبر الزام نيست؟ و وقت الزام نيست، از دائره علم اجمال بيرون مرود و در آن علم اجمال اثري ندارد؛ وقت اثر
نداشت، دير بايد حرمت الوط را استحصاب كنيم و به اين خبر ترخيص اعتنا ننيم. ايشان گويا مخواهند بفرمايند در اينجا

كاري به علم اجمال به اخبار و تاليف الزام نداريم؛ اصلا در رابطهي با استحصاب، تاليف استصحاب كه مثبت يك حم
الزام است، قد يحصل العلم الاجمال بالترخيص وقد لايحصل ؛ اگر علم اجمال حاصل نشود که قطعاً استصحاب جاري

مشود؛ و اگر علم اجمال به ترخيص حاصل شود، اختلاف است؛ روي مبناي مرحوم شيخ و نائين استصحاب جاري
نمشود؛ اما روي مبناي مرحوم آخوند و ما جاري مشود. اين خلاصهي فرمايش آقاي خوئ در اين فرض.

مناقشه در کلام مرحوم آقاي خوي: نتهي دير اين است که چرا علم اجمال اول را كنار بذاريم؟ ما علم اجمال داريم به
يسري از تاليف در ميان روايات؛ اگر دائرهي علم اجمال اخبار ترخيص را بيرد، ما بايد به خبر ترخيص هم عمل كنيم.

خبر ترخيص هم که مگويد وط جايز است. اگر دائرهي علم اجمال خبر ترخيص را نمگيرد، اصلا اين خبر حجيت
احتياطيه پيدا نرده است. اين خبر كالعدم است؛ ما هستيم و استصحاب. اما اگر گفتيم علم اجمال به تاليف، اين اخبار
ترخيص را هم مگيرد، در اينجا خبر براي ما حجيت احتياطيه پيدا كرده و متوانيم بر طبقش عمل كرده است. اگر علم

اجمال اخبار ترخيص را نمگيرد، اين خبر نه حجيت تامه دارد و نه حجيت احتياطيه؛ ما هستيم و استصحاب؛ مخواهد



استحصاب كم باشد يا زياد باشد. پس مشود اين مناقشه را بر فرمايش ايشان در اينجا وارد كرد. دو مطلب در اينجا باق مانده
است؛ ي اينه آيا خبري كه ناف تليف است، آيا علم اجمال نسبت به اين خبر ناف اثر دارد يا نه؟ يا فقط علم اجمال نسبت

به خبر مثبت تليف اثر دارد؟ و آخرين بحث در دليل عقل در بيان اولش اين است كه اگر يك خبري كه وجوب احتياط دارد با
يك اصالة الاطلاق يا اصالة العموم تعارض كرد، چه مشود. حتماً كتاب مصباح الاصول جلد دوم صفحه 210 را بببينيد.

مرحوم اصفهان نيز در اينجا در چند سطر نظريهشان را بيان كرده است که در جلد سوم نهاية الدرايةصفحه 232 آمده است؛ و
مرحوم آقاي خوئ يك مقدار اين را تفصيل دادهاند. ان شاء اله فردا عرض مكنيم. و صلّ اله عل سيدنا محمد و آله

الطاهرين. 


